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لمعه بيست  و پنجم
بيست  و پنج دوا است

نسخه  يك  و  تسلى  يك  مرهم،  يك  به عنوان 
مثابه  به   و  شده  نوشته   بيماران  براى  معنوى 

عيادت مريض و گفتنى« شفا باشد » است.
اخطار و اعتذار

اين نسخه معنوى با سرعتى مافوق ساير نوشته هايمان 
نوشته ها  همه  برخلاف  و  است. (حاشيه)  گرديده  تأليف 
چون وقت كافى براى تصحيح و دقت لازم نبود، با همان 
سرعت تأليفش فقط يك بار ازنظر گذرانده  شد، يعنى در 

حكم مسوّده اولى و مشوّش مانده است. 
با  را  قلب  بر  واردشده  فطرى  خاطرات  اين كه  براى 
دوباره  تدقيق  به  لزومى  نكنيم  خراب  دقت  و  صنعت 
احساس نكرديم. خوانندگان به خصوص بيماران از پاره 
عبارات ناخوشايند، يا كلمات و افاده هاى سنگين به تنگ 

نيايند و آزرده نشوند و به من هم دعا كنند.
(حاشيه)  اين رساله ظرف چهار و نيم ساعت تأليف شده است. 

                 بله         بله        بله        بله
 رشدى    رأفت    خسرو     سعيد
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در اين لمعه، بيست وپنج دوا را به گونه اجمالى بيان 
كه  بيمارانى  و  مصيبت زده ها  براى  مى تواند  كه  مى كنيم 
يك  بخش از ده بخش بشر را تشكيل مى دهند، تسلّى اى 

حقيقى و مرهمى نافع باشد.
دواى اول

اى مريض بيچاره!
نگران نباش، صبر كن. مريضى تو برايت درد نيست 
بلكه يك نوع درمان است. چون عمر يك سرمايه است 
و مى رود. اگر ميوه نداشته باشد ضايع مى شود. و نيز اگر با 
راحت و غفلت باشد، بسيار به سرعت مى رود. مريضى آن 
سرمايه ى تو را با فايده هاى بزرگ ميوه دار مى سازد و نيز 
مجال نمى دهد كه عمرت زود سپرى شود، نگه مى دارد، 

طولانى مى سازد، تا بعد از ميوه دادن بگذرد و برود.
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 لذا ضرب المثل « زمان مصيبت بسيار طولانى و زمان 
خوشى بسيار كوتاه است. » اشاره اى است به دراز شدن 
عمر توسط مريضى كه بر سر زبان ها داستان شده است.

دواى دوم
اى مريض بى صبر!

تو مى تواند  اين مريضى  كن.  شكر  بلكه  كن،  صبر 
به هر دقيقه  عمرت حكم يك ساعت عبادت را بدهد. 

چون عبادت دو قسم است: 
معلومى  عبادات  شامل  كه  است  مثبت  عبادت  يكى 

مثل نماز و نياز مى شود. 
ديگرى عبادت هاى منفى است كه مصيبت زده توسط 
مريضى ها و مصيبت ها به عَجز و ضعف خود پى مى برد. 
به خالق رحيمش پناه مى برد و التماس مى كند. و مظهر 

يك عبادت معنوى خالص و بى ريا مى شود.
آرى، عمرى كه با مريضى سپرى  شود به شرط شكايت 
نكردن از االله « جل جلاله » بر اساس روايات صحيحه، براى 
مؤمن عبادت شمرده مى شود. حتى با روايات صحيحه  و 
كشفيات صادقه ثابت است كه مريضى يك دقيقه اى بعضى 
از مريضان صابر و شاكر حكم يك ساعت عبادت را به 
خود گرفته و يك دقيقه بعضى از كاملان به  منزله يك روز 

عبادت درآمده است. 
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پس تو از مريضىِ كه دقيقه اى از عمرت را به حكم 
حاصل  برايت  طولانى  عمرى  و  درآورده،  دقيقه  هزار 

مى كند، تشكى نه، بلكه تشكر كن.
دواى سوم

اى مريض بى تحمل!
انسان به خاطر كيف كردن و لذت بردن به اين دنيا 
نيامده است. رفتن دائمى آن هايى كه آمده اند و پير شدن 
فراق  و  زوال  در  آن ها  دائمى  خوردن  غلط  و  جوانان 

شاهد آن است.
و نيز انسان به رغم آن كه مكمل ترين و برترين موجود 
زنده است و ازنظر جهازات ثروتمندترين بلكه در حكم 
لذت هاى  به  كردن  فكر  با  مى باشد،  ذى حياتان  سلطان 
به  نسبت  كه  درجه ى  در  آينده،  بلاهاى  و  گذشته 
حيوانات، دون ترين درجه است، تنها يك زندگى پررنج 

و پرمشقت را سپرى مى كند. 
زندگى  خوب  براى  تنها  انسان  مى شود  معلوم  پس 
كردن و گذراندن عمرى راحت و باصفا به اين دنيا نيامده 
سرمايه  با  تا  است  آمده  اين  براى  انسان  بلكه  است 
عظيمى كه به او داده شده است در اينجا تجارت كند 
ابدى  زندگى  يك  سعادت  آوردن  دست  به  براى  و 
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و دائمى بكوشد. و نيز سرمايه ا ى كه به دست او داده شده 

است عمر است.
بار  به  غفلت  عافيت  و  صحت  نباشد،  مريضى  اگر 
ياد  از  را  آخرت  مى دهد،  نشان  خوش  را  دنيا  مى آورد، 
مى برد، نمى خواهد قبر و مرگ را به يادش بياورد. باد هوا 

سرمايه ى عمرش را بيهوده به مصرف مى رساند.
اما مريضى يكدم چشمانش را باز مى كند و به وجود و 
جسدش مى گويد: « لايموت نيستى، سربه خود نيستى، يك 
وظيفه دارى، غرور را رها كن، به فكر آفريننده ات باش، از 

رفتنت به قبر آگاه باش و مطابق آن آمادگى بگير. » 
پس مريضى از اين نقطه نظر ناصحى است كه هيچ 
فريب نمى دهد و مرشدى است كه هشدار مى دهد، پس 
نبايد از آن شكايت شود. بلكه ازاين جهت لازم است از 
آن تشكر شود و اگر زياد سنگين شد، صبر خواسته شود.

دواى چهارم 
اى مريض شكوه گر!

حق تو شكوه نيست، شكر است و صبر است. چون كه 
تو  نيست.  تو  ملك  تو  جهازات  و  اعضا  و  تو  وجود 
نخريده اى.  ديگر  كارخانه هاى  از  و  نساخته ا ى  را  آن ها 
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پس بايد گفت: ملك ديگرى است. مالكشان هر طورى 

كه بخواهد در ملكش تصرف مى كند.
 قسمى كه در گفتار بيست و ششم گفته شده به طور 
براى  ماهر  بسيار  و  ثروتمند  بسيار  صنعتگر  يك  مثال 
نشان دادن صنعت زيبا و ثروت ارزشمندش يك شخص 
مسكين را به مقصد انجام دادن وظيفه مُدل اجرتى تعيين 
مى كند و فقط براى ساعتى، يك پيراهن و حلّه اى مرصّع 
را كه با مهارت كامل دوخته است بر آن فقير مى پوشاند 
و روى آن كار مى كند و شكل و وضع مى دهد، جهت 
مى كند،  قطع  خارق العاده اش  صنعت  انواع  دادن  نشان 

تغيير مى دهد، دراز و كوتاه مى سازد. 
آيا اين مسكين مزدگير حق دارد به آن شخص بگويد: 
« مرا به  زحمت مى سازى، با خم و راست كردن مرا رنج 
ساخته  زيبا  مرا  كه  پيراهن  اين  بريد  و  قطع  با  مى دهى، 
است، زيبايى ام را خراب مى كنى؟ » و آيا حق دارد بگويد 

در حق من بى رحمى و بى انصافى مى كنى؟
ذوالجلال  صانع  مريض!  اى  مثال،  اين  مانند  عيناً 
گوش،  چشم،  مثل  نورانى  حواس  با  را  جسم  لباس 
براى  و  است.  پوشانده  تو  بر  و  آراسته  قلب  و  عقل 
نشان دادن نقش و نگار هاى اسماى حسنى اش، تو را 
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وضعيت هاى  به  را  تو  و  مى چرخاند  زياد  حالات  در 
گرسنگى  با  كه  آن طور  تو  پس  درمى آورد.  گوناگون 
نام « رزاق »  او را شناختى با مريضى ات نام « شافى » 

او را بدان. 
احكام  از  برخى  مصيبت ها  و  دردها  ازآنجايى كه 
اسمايش را نشان مى دهند. در دردها و مصيبت ها لمعه هايى 
از حكمت و شعاع هايى از رحمت وجود دارد و در اين 
شعاع ها زيبايى هاى بسيار موجود است. اگر پرده باز شود 
نفرت  و  مى ترسى  آن  از  كه  مريضى اى  پرده   پشت  در 

دارى، معناهاى دوست داشتنى و زيبايى را خواهى يافت.
دواى پنجم 

اى مريض مبتلا به مرض! 
در اين زمان بر اساس تجربه ام، به اين باور رسيده ام 
يك  و  الهى  احسان  يك  بعضى ها  براى  مريضى  كه؛ 

هديه رحمانى است. 
درين هشت نهُ سال، به رغم نداشتن لياقت لازم بازهم 
بعضى از جوانان به خاطر مريضى شان با من ملاقات و 
طلب دعا نمودند. دقت كردم كه، هر جوان مريضى كه 
فكر  آخرتش  به  بيشتر  جوانان  ديگر  به  نسبت  مى ديدم 
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يك  و  نداشت.  وجود  او  در  جوانى  سرمستى  مى كرد، 
حيوانى  هوسات  از  را  خود  ديگران  از  بيشتر  درجه 
مريضى  به  هم  من  مى كرد.  محافظت  غفلت  در  موجود 
قابل تحملشان نگاه مى كردم و به آن ها تذكر مى دادم اين 

يك احسان الهى است و مى گفتم: 
« برادرم! من عليه اين مريضى تو نيستم. و به خاطر 
دل  و  نمى كنم  شفقت  احساس  تو  به  نسبت  مريضى، 
نمى سوزانم تا براى بهبودى ات دعا كنم. بكوش تا زمانى 
پس  و  كنى  صبر  مى كند  بيدار  خوب  را  تو  مريضى  كه 
رحيم  خالق  داد،  انجام  را  وظيفه اش  مريضى  آن كه  از 

انشاءاالله تو را شفا خواهد داد. »
و نيز مى گفتم: 

« بعضى از هم سن وسالان تو با بلاى صحت گرفتار 
نكرده،  فكر  قبر  به  نموده،  ترك  را  نماز  شده،  غفلت 
يك ساعته  زندگى  ظاهرى  كيف  با  برده،  ياد  از  را  خدا 
دنيوى، زندگى بى نهايت و ابدى اش را متزلزل مى سازد، 
لطمه مى زند و خراب مى كند. تو با چشم مريضى قبرت 
خواهى  آنجا  به هرحال  و  توست  منزل  يك  كه   - را 
مى بينى  را  قبر  آن طرف  اخروى  منزل هاى  و   - رفت 
و مطابق آن رفتار مى كنى. پس بايد گفت مريضى براى 
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تو يك صحت است. و صحت برخى از امثالت، يك 

مريضى است. »
دواى ششم

اى مريضى كه از درد شكايت دارى! 
از تو مى پرسم: به عمر گذشته ات فكر كن و روزهاى 
خوش و پرلذت گذشته و لحظات بلا و پردرد را نيز به 
ياد بياور. درهرحال « اوه » و يا « آه » خواهى گفت. يعنى 
قلب و يا زبانت يا « الحمداالله، شكر » و يا « وا حسرتا! 

وا اسفا! » خواهد گفت.
 دقت كن، فكر كردن در مورد دردها و مصيبت هايى 
كه در گذشته بر سرت آمده و تو را به گفتن « الحمداالله، 
شكر » واداشته است، لذتى معنوى را مى شكافد كه قلبت 
شكر مى كند. چون كه زوال درد، لذت است. آن دردها و 
مصيبت ها با زوالشان در روح لذتى به ارث گذاشته اند 
كه هرگاه بر اثر فكر كردن سوراخ شود، از روح لذتى 

مى چكد و شكرها قطره قطره مى ريزد.
حسرتا! »  وا  أسفا!  « وا  گفتن  به  را  تو  آنچه  و   
وامى دارد حالت هاى پرلذت و پرصفا است كه در زمان 
به  لذتى  روح  در  زوالشان  با  كه  كرده ا ى  سپرى  گذشته 
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ارث مانده است كه هرگاه فكر كنى، آن درد باز سوراخ 

مى شود و أسَف و حسرت مى ريزاند. 
مادام كه لذت غير مشروع يك روزه، گاهى يك سال 
موقتى  مريضى  با  كه  دردى  و  مى چشاند.  معنوى  درد 
را  فراوان  روزهاى  معنوى  لذت  است،  آمده  يك روزه 
همراه با ثواب درپى  دارد، و در زوال آن هم، يك لذت 
مريضى  از  رهايى  و  خلاصى  از  كه  است  نهفته  معنوى 
ناشى مى شود. پس تو در حال حاضر به نتيجه و ثواب 
موجود در چهره درونى اين مريضى موقتى كه بر سرت 
آمده  است فكر كن و بگو: « به هرحال اين هم خواهد 

گذشت! » و به جاى شكايت، شكر كن.
دواى ششم:  (حاشيه)

اى برادرم كه با فكر كردن به ذوق دنيا از مريضى 
رنج مى برى!

 اين دنيا اگر دائمى مى بود و در راه ما مرگ نمى بود 
و بادهاى فراق و زوال نمى وزيد و در آينده ى پرمصيبت 

خطور  ذهن  به  فطرى  شكل  به  لمعه  اين  ازآنجايى كه  (حاشيه) 
براى  است.  نوشته  شده  دوا  دو  ششم  مرتبه ى  در  نمود، 
مداخله نكردن در فطرى بودن آن، به همان حالت رها كرديم 

و با اين فكر كه شايد رازى نهفته باشد تغييرى نداديم.
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نيز  من  نمى بود؛  زمستان  معنوى  فصل هاى  طوفانى،  و 

همراه تو به حالت دل مى سوزاندم. 
« بفرما  گفت:  خواهد  ما  به  روزى  دنيا  كه  مادام  اما 
بيرون! » و گوشش را به فرياد ما خواهد بست، پيش از 
آن كه او ما را بيرون براند، ما با هشدارهاى اين مريضى ها 
از  پيش  و  بكشيم.  دست  آن  عشق  از  هم اكنون  از  بايد 
آن كه او ما را ترك نمايد ما بايد به ترك قلبى آن بكوشيم. 
آرى، مريضى اين معنا را به ما تذكر داده مى گويد: 
ماده هاى  از  بلكه  نيست،  آهن  و  سنگ  از  تو  « وجود 
مختلفى تركيب يافته است كه هميشه آماده جدا شدن 
است. غرور را رها كن به عجزت پى ببر، مالكت را 
بشناس. وظيفه ات را بدان و ياد بگير كه چرا به دنيا 

آمده ا ى! » قلبت به گوشت مخفيانه تذكر مى دهد.
نمى كند.  دوام  دنيا  لذت  و  ذوق  كه  مادام  نيز  و 
مخصوصاً اگر مشروع نباشد هم بى دوام، هم دردناك و 
هم گناه آلود مى باشد. پس به خاطر ازدست دادن آن ذوق، 
عبادت  به  برعكس  بلكه  مكن؛  گريه  مريضى  بهانه  به 
معنوى و ثواب اخروى موجود در مريضى فكر كن، و 

بكوش تا لذت ببرى.
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اى مريضى كه لذت صحت  را از دست داده اى!

مريضى تو لذت نعمت الهى موجود در صحت را از 
بين نمى برد بلكه برعكس مى چشاند و زياد مى كند. چون 
مى دهد.  دست  از  را  تأثيرش  شد  دوام دار  يك چيز  اگر 
يَاءُ  َشْ الاْ ا  « اِنَّمَ كه:  مى گويند  بالاتفاق  حقيقت  اهل  حتى 
شناخته  ضدش  با  چيز  « هر  يعنى:  ا »  ادِهَ دَ بِاَضْ فُ  رَ تُعْ

مى شود. » 
شناخته  روشنى  نباشد،  تاريكى  اگر  مثال  به طور 

نمى شود و بى لذت مى ماند. 
بى ذوق  و  نمى شود  شناخته  حرارت  نباشد  سردى 

مى ماند. 
اگر گرسنگى نباشد، غذا لذت نمى دهد. 

اگر حرارت معده نباشد، نوشيدن آب ذوق نمى دهد. 
علّت نباشد، عافيت بى ذوق است. 

مرض نباشد، صحت بى لذت است. 
مادام فاطر حكيم مى خواهد هر نوع احسانش را به 
انسان بفهماند و هر نوع نعمتش را بچشاند و بدين طريق 
انسان را هميشه به شكر سوق بدهد و بدين سان انسان 
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را با جهازات بسيار زيادى تجهيز نموده است تا در اين 
بچشد  را  گوناگونش  و  بى حد  نعمت هاى  انواع  كائنات 
و بشناسد، اين امر نشان مى دهد كه فاطر حكيم آن گونه 
كه صحت و عافيت را داده است، مريضى ها، علّت ها و 

دردها را هم خواهد داد. 
از تو مى پرسم « اگر اين مريضى در سر و يا در دست 
و يا در معده ات نمى بود؛ آيا تو نعمت بالذّت و باذوق 
و  احساس  معده ات  و  دست  و  سر  صحت  در  را  الهى 

شكر مى كردى؟ » 
البته شكر نه بلكه در مورد آن فكر هم نمى كردى و 
ناآگاهانه آن صحت را در غفلت بلكه در سفاهت صرف 

مى كردى.
دواى هشتم

اى مريضى كه به فكر آخرتت هستى!
 مريضى مثل صابون چرك گناهان را مى شويد و پاك 
مى كند. با حديث صحيح ثابت است كه مريضى ها كفارة 
الذنوب هستند و نيز در حديث آمده است: « آن طورى 
مى ريزد،  دادن  تكان  با  رسيده  درختِ  ميوه هاى  كه 

لرزش يك مريض باايمان نيز گناهان را مى زدايد. »
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گناهان، در زندگى ابدى، مريضى هاى دائمى هستند 
روح  و  وجدان  قلب،  براى  نيز  دنيا  زندگى  اين  در  و 
صبر  تو  اگر  مى شوند.  محسوب  معنوى  مريضى هاى 
نموده و شكايت نكنى، با اين مريضى موقتى، از بسيارى 

امراض دائمى نجات مى يابى.
اگر به فكر گناه ها نيستى، و يا از آخرت آگاه نيستى 
مريضى اى  چنان  تو  در  پس  نمى شناسى؛  را  االله  يا  و 
خطرناكى وجود دارد كه يك ميليون بار از اين مريضى 

كوچكت بزرگ تر است، از آن فرياد كن. 
چون كه قلب و روح و نفست با موجودات سراسر 
زوالى  و  فراق  با  ارتباط  اين  و  است.  ارتباط  در  دنيا 
تو  در  بى شمارى  زخم هاى  و  مى شود  قطع  دوام دار، 
از  ناآگاهى ات  خاطر  به  بخصوص  مى گذارد.  برجاى 
گمان  ابدى  اعدام  را  مرگ  بدين خاطركه  و  آخرت 
وجودى  فراوان،  زخم هاى  و  جراحت  با  گويا  مى كنى، 

مريض به بزرگى دنيا دارى.
پس اول تر از همه لازم است تا دواى ايمان را كه يك 
معنوى  وجود  اين  بى شمار  مريضى هاى  و  است  ترياك 
بزرگ را كه داراى زخم ها و بيمارى هاى بى شمار است 
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به طور قطعى معالجه مى كند و شفا مى دهد، جستجو كنى 
براى  راه  كوتاه ترين  كه  بسازى  درست  را  عقيده ات  و 
ضعفى  و  عجز  پنجره  با  كه  است  اين  علاج  آن  يافتن 
تو  به  غفلت  پرده  كردن  پاره  با  مادى  مريضى  اين  كه 
ذوالجلال  قدير  يك  رحمت  و  قدرت  است،  داده  نشان 

را بشناسى.
آرى، كسى كه االله را نمى شناسد، دنيايى پر از بلا 
بر سر دارد. اما دنياى كسى كه االله را مى شناسد، پر از 
نور و سرور معنوى است. هر كس با توجه به درجه و 
قوت ايمانش آن را احساس مى كند. و در زير اين سرور 
معنوى و شفا و لذت برخاسته از ايمان، درد مريضى هاى 

مادى ذوب مى شود و متلاشى مى گردد.
دواى نهم

اى مريضى كه خالقت را مى شناسى! 
درد و وحشت و ترسى كه در مريضى ها وجود دارد 
ازآن جهت است كه مريضى گاهى وسيله مرگ مى شود. 
و ازآنجايى كه مرگ در نظر غفلت و جهت ظاهرى اش 
آن  وسيله  مى توانند  كه  مريضى هايى  است،  وحشتناك 

شوند، مى ترسانند و به تشويش مى سازند.
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بدان و ايمان قطعى داشته باش كه « اجل مقدّر  اولاً 
است و تغيير نمى كند. » كسانى كه داراى صحت كامل 
بوده اند و بر سر بيماران وخيم الحال مى گريسته اند، خود 
مرده اند و آن مريضان وخيم، شفا يافته به زندگى ادامه 

داده اند.
مى شود  معلوم  به ظاهر  آنطورى كه  مرگ،  ثانياً: 
بسيار  به صورت  رسايل  از  بسيارى  در  نيست.  ترسناك 
قطعى و بدون شك و شبه، با نورى كه قرآن كريم داده 

است ثابت نموده ايم: 
از  است  ترخيصى  مرگ،  ايمان،  اهل  براى  كه 

سختى هاى وظيفه زندگى.
و نيز تعطيل و يك رخصتى است از عبودتيىّ كه در 

ميدان امتحان دنيا نوعى تعليم و تعليمات مى باشد. 
و نيز وسيله اى است براى پيوستن به نودونه درصد 

از دوستان و خويشاوندانش كه به عالم ديگر رفته اند. 
وطن  در  شدن  داخل  براى  است  واسطه ى  نيز  و 

حقيقى و مقام سعادت ابدى اش. 
و نيز دعوتى است از زندان دنيا به بوستان جِنان. 

و نيز يك نوبت است جهت گرفتن اجرت در مقابل 
خدمتش از فضل خالق رحيم.
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مادام كه ماهيت مرگ ازنقطه نظر حقيقت چنين است؛ 
لازم نيست با ترس به آن نگريسته شود بلكه برعكس بايد 
با ديد مقدمه  اى براى سعادت و رحمت به آن نگاه شود. 

از  مرگ،  از  اهلُ االله  از  برخى  ترس  ديگر  جانب  از 
دهشت مرگ نيست بلكه انگيزه شان به دست آوردن خير 
تداوم  از  كه  هستند  خيراتى  پى  در  آن ها  و  است  بيشتر 

وظيفه زندگى به دست مى آورند. 
آرى، براى اهل ايمان، مرگ دروازه رحمت است. 

و براى اهل ضلالت، چاه ظلمات ابدى است.
دواى دهم

اى مريضى كه بيهوده نگرانى!
اين  هستى.  تشويش  به  مرضى ات  سنگينى  از  تو   
تشويشت مريضى تو را سنگين مى سازد. اگر مى خواهى 
مريضى ات سبك شود بكوش تا تشويش نكنى. يعنى به 
كن و  فكر  شدن مريضى ات  زود سپرى  فايده، ثواب و 

تشويش را برطرف ساز و ريشه ى مريضى را برَكن. 
زير  در  مى سازد؛  دوچند  را  مريضى  تشويش  آرى، 
مريضى مادى يك مريضى معنوى را با تشويش به قلبت 
مى دهد؛ و مريضى مادى بر آن تكيه كرده، دوام مى يابد. 
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اگر با تسليميتّ، با رضا و با فكر كردن به حكمت 
مريضى، آن تشويش برطرف شود، يكى از ريشه هاى  مهم 
آن مريضى مادى قطع مى گردد، سبك مى شود و قسماً از 
بين مى رود. مخصوصاً يك مريضى مادى يك درهمى و 
وهمى، گاهى بر اثر تشويش تا ده درهم بزرگ مى شود. 
و با قطع  شدن تشويش نهُ دهم آن مريضى از بين مى رود. 
زياد  را  مريضى  ازيك طرف  تشويش  كه  آن طور 
و  بسته  اتهام  الهى  حكمت  به  ديگر  طرف  از  مى كند، 
از  شكايت  حكم  در  و  مى نمايد  انتقاد  الهى  رحمت  از 
خالق رحيم است، لذا برعكس مقصدش سيلى مى خورد 

و مريضى اش را زياد مى كند. 
مى كند؛  افزون  را  نعمت  شكر،  كه  آن گونه  آرى، 

شكايت نيز مريضى و مصيبت را زياد مى سازد. 
آن  علاج  و  است.  مريضى  يك  هم  تشويش  خود 
دانستن حكمت مريضى است. وقتى حكمت و فايده اش 
پيدا  نجات  و  بمال  تشويش  بر  را  مرهم  آن  دانستى،  را 
كن و به جاى « آه » بگو « اوه » و به جاى « وا أسفا! » بگو 

« الحمد للّه علی كل حال ».
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اى برادر مريض بى صبر! 

مريضى با آن كه در حال حاضر به تو دردآور است؛ 
اما از مريضى قبلى ات تا امروز، با زوال آن مريضى به تو 
يك لذت معنوى مى دهد و ثواب آن نيز برايت يك لذت 
بعدازاين  بلكه  بعد،  به  امروز  از  دارد.  ارمغان  به  روحى 
ساعت مريضى وجود ندارد. از چيزى كه نيست درد هم 
نمى رسد؛ وقتى درد نباشد، تأثرّ هم نمى تواند باشد. تو 
بى صبرى  لذا  مى كنى،  توهم  را  آن  موجوديت  به  اشتباه 
مريضى  لحظات  تمام  امروز،  از  قبل  چون كه  مى آيد. 
است.  رفته  آن  با  هم  دردش  و  است  رفته  مادى  ازنظر 
دارد،  وجود  آن  رفتن  در  كه  لذتى  و  مريضى  ثواب  اما 
و  فايده  تو  به  بايد  امر  اين  درحالى كه  است.  باقى مانده 
سرور بدهد، اما با انديشيدن آن ها متألمّ  شدن و بى صبرى 

كردن ديوانگى است. 
آن ها  به  امروز  از  است.  نيامده  هنوز  آينده  روزهاى 
روزش  نه  كه  مريضى اى  از  كشيدن  درد  و  كردن  فكر 
وجود دارد، نه خودش وجود دارد و نه درد هايش وجود 
دادن  نشان  بى صبرى  آن ها  توهّمِ  روى  از  فقط  و  دارد 
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و رنگ وجود دادن به چيزى كه سه مرتبه نيست اندر 

نيست است، اگر ديوانگى نيست پس چيست؟ 
ساعت  اين  از  قبل  كه  مريضى اى  زمان هاى  مادام 
بعدازاين  زمان  مادام  و  مى دهد  سرور  تو  به  داشته اى، 
ساعت، معدوم است و مريضى معدوم، درد معدوم است. 
داده  تو  به  متعال  خداوند  كه  را  صبر  نيروى  تمام  تو 
به  را  آن  بلكه  مساز؛  پراكنده  آنجا  و  اينجا  به  است، 
درد موجود در اين ساعت انباشته كن و با گفتن « يا 

صبور! » مقاومت نما.  
دواى دوازدهم

اى مريضى كه به سبب بيمارى از عبادت و اورادت 
محروم مانده اى و ازين محروميتّ تأسف مى خورى! 

متقّى  مؤمن  « يك  است:  ثابت  حديث  در  كه  بدان 
مريضى  خاطر  به  نتوانسته  كه  را  دائمى اش  ورد  ثواب 
انجام دهد، در زمان مريضى اش هم به دست مى آورد. » 
به  مى آورد،  به جا  را  فرضش  امكان  حدّ  در  كه  مريضى 
يمُن صبر و توكل و انجام فرايض، در زمان آن مريضى 
به صورت  را  سنت ها  ساير  جاى  مريضى  خود  سنگين، 

بسيار خالص پرُ مى كند. 
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ضعفش  و  عَجز  متوجه  را  انسان  مريضى  نيز  و 
و قالاً  مى سازد. و با لسان عجز و با زبان ضعف، حالاً 
او را به دعا وامى دارد. خداوند متعال به انسان يك عجز 
بى حد و ضعف بى نهايت داده است تا به صورت دائم به 

درگاه الهى پناه برده، و نيايش و دعا كند.
 º ¹ ¸ ¶ μ ´﴿ بر اساس سرّ آيه  مباركه ى
«  ﴾ (الفرقان: ٧٧) يعنى « اگر دعايتان نباشد چه 
نيايش  و  دعا  اسباب  از  يكى  مريضى  داريد »،  اهميتى 
صميمانه است كه حكمت خلقت و سبب قيمت انسان 
لازم  بلكه  شود  شكايت  نبايد  نقطه نظر  ازين  مى باشد، 
جلاله »  « جل  االله  شكر  آوردن  به جاى  با  انسان  است 
شيردانِ دعا را كه مريضى بازكرده است با كسب عافيت 

بسته نكند.
دواى سيزدهم

شكايت  مريضى ات  از  كه  بيچاره اى  انسان  اى 
مى كنى!

يك  و  مهم  بسيار  دفينه اى  بعضى ها  براى  مريضى 
مى تواند  مريض  هر  است.  باارزش  بسيار  الهى  هديه 

مريضى اش را از همين نوع تصور كند. 
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متعال  پروردگار  نيست،  معلوم  اجل  وقت  مادام 
مطلق،  غفلت  و  مطلق  يأس  از  انسان  دادن  نجات  براى 
محافظت  و  خوف ورجا  بين  در  او  نگه داشتن  براى  و 
نموده  پنهان  را  اجل  حكمتش  روى  از  آخرتش،  و  دنيا 
است. مادام اجل هر وقت مى تواند بيايد، اگر انسان را در 
بسيار  ابدى اش  زندگى  به  مى تواند  كند،  دستگير  غفلت 
مى سازد،  پراكنده  را  غفلت  مريضى  اما  برساند.  ضرر 
به فكر آخرت مى اندازد و مرگ را به ياد مى آورد، و 
بدين طريق (انسان) آماده مى شود. برخى چنان بهره اى 
مى كنند، و مرتبه اى را كه در بيست سال نتوانسته اند به 

دست آورند، در بيست روز به دست مى آورند. 
رحمتشان  -خداوند  ما  دوستان  بين  در  ازجمله، 
ديگرى  و  ايل آمالى  صبرىِ  يكى  بودند:  جوان  دو  كند- 
كه  مى ديدم  حيرت  با  اسلام كوى.  از  مصطفى  وزيرزاده 
اين دو شخص در ميان طلبه هايم با آن كه بى قلم بودند 
اما در صميميت و خدمت به ايمان در صف مقدم قرار 
داشتند. حكمتش را نمى فهميدم. بعد از وفاتشان فهميدم 
كه هر دوى شان مريضى بسيار جدى داشتند. با ارشاد و 
راهنمايى آن مريضى، در بدل ديگر جوانان غافل و تارك 
بسيار  خدمت  در  و  مهم  بسيار  تقواى  يك  در  فرض، 
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وضعيتى بسر بردند كه به آخرت بسيار  ارزشمند و در 
وسيله ى  دوساله،  مريضى  زحمت  انشاءاالله  بود.  نافع 

ميليون ها سال سعادت زندگى ابدى شد. 
من اكنون مى فهمم بعضى از دعاهايى كه براى صحت 
آن ها كردم، به اعتبار دنيا بددعا شده است. انشاءاالله آن 
دعاى من، به خاطر صحت اخروى آن ها قبول  شده است. 
پس اين دو شخص، به اعتقاد من فايده اى به دست 
به  را  آن  مى توانستند  ده ساله  تقواى  يك  با  كه  آوردند 
دست آورند. اگر آن دو مثل بعضى از جوان ها به صحت 
سفاهت  و  غفلت  گرفتار  نموده  اعتماد  جوانى شان  و 
درست  و  مى نشست  كمينشان  در  هم  مرگ  و  مى شدند 
در بين آلودگى هاى گناهانشان بر آن ها دست مى يافت؛ 
قبرشان را به جاى آن كه دفينه هاى نور بسازند، آشيانه ى 

گژدم ها و مارها مى ساختند.
آن  از  دارند،  فايده هايى  اين چنين  مريضى ها  مادام 
به  و  كن  شكر  صبر،  و  توكل  با  بلكه  مكن؛  شكايت 

رحمت الهى اعتماد نما.
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دواى چهاردهم٢٨
اى مريضى كه بر چشمت پرده افتاده است!

اگر بدانى در زير پرده اى كه بر چشمان اهل ايمان 
پايين آمده است، چه نورى و چه چشم معنوى اى وجود 
دارد، خواهى گفت: « رب رحيمم را صد هزار بار شكر! ». 

جهت توضيح اين مرهم حادثه اى را بيان خواهم كرد:
سليمان بارلائى هشت سال با كمال صداقت، بدون 
چشمان  زمانى  كرد.  را  خدمتم  بسازد  آزرده  مرا  اين كه 
صد  ظنى  حسن  با  صالحه  زن  آن  شد.  بسته  او  عمه ى 
يافت  مرا  مسجد  دروازه ى  در  من،  حدّ  از  بالاتر  درجه 
و گفت: « براى باز شدن چشمان من دعا كن » من هم 
دعايم  شفاعتگر  را  مجذوبه  و  مبارك  زن  آن  صلاحت 
قرار داده، التماس كردم و گفتم: « پروردگارا به حرمت 
حكيم  دوم  روز  كن! »  باز  را  او  چشمان  صلاحتش 
چشمى كه اهل بوُردور بود، آمد و چشمش را باز كرد. 
چهل روز بعد دوباره چشمش بسته شد. من بسيار متأثر 
شدم و زياد دعا كردم. انشاءاالله آن دعا به خاطر آخرتش 
يك  او  حق  در  من،  دعاى  آن  وگرنه  است،  شده  قبول 
بددعاى بسيار اشتباه مى شد. چون  از عمرش چهل روز 
مانده بود. چهل روز بعد-االله رحمتش كند-وفات نمود. 
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روز  چهل  اين كه  بدل  در  مرحومه  آن  طريق  بدين 
بارلا  غمگينانه  باغ هاى  به  پيرى  رقت انگيز  چشم  با 
جنتّ  باغ هاى  روز  هزار  چهل ها  توانست  كند،  نگاه 
و  قوى  ايمانش  زيرا  نمايد.  تماشا  و  سير  قبرش  در  را 

صلاحتش شديد بود.
و  بيفتد  پرده  مؤمن  يك  چشم  بر  اگر  آرى، 
چشم بسته به قبر برود، مى تواند به  اندازه درجه اش، به  
مراتب بيشتر از اهل قبور، آن عالم نور را تماشا كند. 
در اين دنيا ما چيزهاى زيادى را مى بينيم كه مؤمنان نابينا 
نمى توانند ببينند. اما در قبر، آن نابينايان اگر باايمان رفته 
باشند به همان درجه بيشتر از اهل قبور مى بينند. و در 
قبرشان باغ هاى جنتّ را مانند دوربين هايى كه دورترين 
سينما  مثل  درجه شان  اندازه  به  مى دهند  نشان  را  جاها 

مى بينند و تماشا مى كنند.
اين  پرده ى  زير  در  صبر  و  شكر  با  مى توانى  تو  پس 
چشمت، چشمى بسيار نورانى را به دست بياورى؛ و با 
ببينى،  را  جنتّ  آسمان ها  فراز  بر  هستى  خاك  زير  آن كه 
پس حكيم چشمى كه آن پرده را از چشمانت برمى دارد و 
با آن چشم نورانى تو را تماشا مى دهد، قرآن حكيم است.
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دواى پانزدهم٣٠
اى مريضى كه آه و ناله مى كنى!

به  مگو.  « آه »  مريضى ات  ظاهر  به  كردن  نگاه  با 
معنايش نگاه كن و « اوه » بگو، اگر معناى مريضى يك 
چيز خوب نمى بود خالق رحيم به محبوب ترين بندگانش 
مريضى ها را نمى داد. حال آن كه در حديث صحيح آمده 
ثَلُ  َمْ الاْ ـمَّ  ثُ لِيَاءُ  ،  َوْ الاْ ـمَّ  ثُ ْبِيَاءُ  َن اَلاْ ءً  بَلاَ النَّاسِ  دُّ  « اَشَ است: 
همه  از  بيش  كه  « كسانى  يعنى  قال)  كما  (او   « . ثَلُ َمْ الاْ فَ
كامل ترين  و  بهترين  مى شوند  مشقت  و  مصيبت  گرفتار 
انسان ها هستند. » در رأس همه ايوب عليه السلام، انبيا، 
كه  مريضى هايى  به  صلاحت  اهل  سپس  و  اوليا  سپس 
دچار شده اند به ديد عبادت خالص و يك هديه رحمانى 
نگريسته، و با صبر و بردبارى شكر نموده اند. و آن را از 
نوع عمليات جرّاحى دانسته اند كه از رحمت خالق رحيم 

آمده است.
اگر  مى دهى!  سر  فغان  و  آه  كه  مريضى  اى  تو 
و  صبر  با  بپيوندى،  نورانى  قافله  اين  به  مى خواهى 
را  تو  آن ها  كردى  شكوه  اگر  ورنه  كن.  شكر  بردبارى 
به قافله شان نخواهند گرفت، در گودال هاى اهل غفلت 

خواهى افتاد. و در يك راه تاريك خواهى رفت.
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مرگ  به  اگر  كه  دارد  وجود  مريضى هايى  آرى، 
شهادت،  مثل  و  است  معنوى  شهيد  حكم  در  بينجامد، 
ازجمله  مى شود.  ولايت  از  درجه اى  به  رسيدن  سبب 
(حاشيه) و  كسانى كه بر اثر مريضى هاى ناشى از زايمان 
درد شكم و غرق و حرق و طاعون وفات يافته اند شهيد 
بسيار  مبارك  مريضى هاى  و  مى آيند  حساب  به  معنوى 
زياد ديگر نيز هستند كه موجب حصول درجه ولايت به 

واسطه مرگ مى شوند. 
و نيز ازآنجايى كه مريضى عشق و علاقه  دنيا را كم 
مى سازد، رفتن از دنيا را - با مرگ و جدايى ها - كه براى 
اهل دنيا بسيار دردناك و تلخ است، آسان مى كند و بعضاً 

دوست داشتنى مى سازد. 
دواى شانزدهم

اى مريضى كه از دل تنگى شكايت مى كنى!
مريضى، احترام و مرحمت را كه در زندگى اجتماعى 
انسان مهم ترين امر و بسيار زيبا است تلقين مى كند. چون 
انسان را از استغنائى كه به وحشت و عدم مرحمت سوق 

مى كند، نجات مى دهد. 

(حاشيه) اين مريضى تا پايان دوره نفاس كه حداكثر آن چهل 
روز است، به متوفىّ حكم شهادت معنوى مى دهد.
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زيرا با سرّ ﴿  k j i * g f e﴾ (العلق:۶-٧) ٣٢
نفس امّاره اى كه در استغناى برخاسته از صحت و عافيت 
به سر مى برد، نسبت به بسيارى از روابط اخُوّت كه شايان 
احترام اند احساس احترام نمى كند و به مصيبت زده ها و 
بيمارانى كه شايان مرحمت و شفقت اند مرحمت نمى كند. 
اما وقتى مريض شد، در آن مريضى به عجز و فقرش 
احترام  احترام اند،  لايق  كه  اخوانش  به  و  مى برد  پى 
مى گذارد و نسبت به برادران مؤمنش كه به عيادتش آمده 
و يا كمكش نموده اند احساس احترام مى كند و با شفقت 
انسانى كه از رقتِ جنسيهّ نشئت مى گيرد و با مرحمت 
مهم ترين  كه  مصيبت زدگان  به  نسبت  مهرورزى  و 
خصلت اسلامى است آن ها را به نفس خود قياس نموده 
در  و  مى كند  شفقت  مى سوزاند،  دل  آنان  به  به تمام معنا 
صورت توان كمك مى كند. هيچ كه نباشد دعا مى كند و 
هيچ كه نباشد جهت احوال پرسى به عيادتش مى رود كه 
شرعاً سنتّ است و بدين طريق ثواب به دست مى آورد.

دواى هفدهم
اى مريضى كه به خاطر مريضى از انجام خيرات 

بازمانده اى و از اين امر شكايت مى كنى!
شكر كن، آنچه خالص ترين دروازه شكر را به رويت 
به  دوام دار  شكل  به  مريضى  است.  مريضى  مى كند،  باز 
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مريض  از  الهى  رضاى  محض  كه  آنانى  و  مريض  خود 
ضمن  در  و  مى شود.  ثواب  وسيله  مى كنند  پرستارى 

مهم ترين وسيله مقبوليت دعا هست. 
آرى، پرستارى از مريضان براى اهل ايمان ثواب مهمى 
دارد. احوالپرسى از مريضان، و عيادت آن ها مشروط بر 
آن كه باعث تكليف مريض نشود، سنت سنيهّ است و كفاره 
گناهان مى شود. در حديث آمده است كه: « دعاى مريضان 

را بگيريد چون دعايشان مقبول هست. » 
و  باشد  خويشاوندان  از  مريض  اگر  به خصوص 
به خصوص اگر پدر و مادر باشد، خدمت به آن ها يك 
عبادت مهم و ثواب مهم است. خوش كردن دل مريضان 
خود  به  را  مهم  صدقه اى  حكم  آن ها  به  دادن  تسلّى  و 

مى گيرد. 
بختيار است آن فرزندى كه در وقت مريضىِ پدر 
و مادرش قلب سريع التأثرّ آن ها را خوش نموده دعاى 

خيرشان را مى گيرد. 
آرى، شفقتِ پدر و مادر محترم ترين حقيقت زندگى 
اجتماعى است و فرزندى كه در هنگام مريضى  با كمال 
لوحه  مى كند،  مقابله  آن ها  با  فرزندانه  شفقت  و  احترام 
وفادارى است كه نشان دهنده وضيعت يك فرزند خوب 
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و علويتّ انسانيت مى باشد كه حتى فرشتگان  در مقابل 

آن ها « ما شاء االله و بارك االله » گفته، كف مى زنند. 
آرى، در وقت مريضى، لذت هاى خوش و فرح بخشى 
وجود دارد كه دردهاى مريض را به هيچ كاهش مى دهد 
اطرافش  مرحمت هاى  و  دلسوزى ها  و  شفقت ها  از  كه 

تظاهر نموده است. 
بااهميتّ  مسئله  يك  مريض  دعاى  قبول  شدن 
مى باشد. من براى شفا يافتن از مريضى قولنج كه از سى 
چهل سال به اين طرف دارم، دعا مى كردم. من فهميدم 
برطرف  از  است.  داده شده  كردن  دعا  براى  مريضى  كه 
را  خود  خودش  دعا  اين كه  از  يعنى  دعا،  با  دعا  نشدن 
است.   اخروى  دعا  نتيجه  كه  فهميدم  نمى سازد  برطرف 
(حاشيه) و خودش هم يك نوع عبادت است و با مريضى 
به عجزش پى مى برد و به درگاه الهى التجا مى كند. لذا 
با آن كه از سى سال به اين طرف براى شفايم دعا مى كنم 
دعايم قبول نمى شود، بازهم ترك دعا در قلبم  و ظاهراً 
خطور نكرد. زيرا مريضى، وقت دعا است؛ شفا نتيجه 

اگر  است،  دعا  وجود  سبب  مريضى ها  از  برخى  بلى،  (حاشيه) 
دعا سبب عدم مريضى شود، وجود دعا سبب عدم خودش 

مى شود؛ و اين ناممكن است.
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دعا نيست. بلكه اگر جناب حكيم رحيم شفا بدهد از 

فضلش خواهد بود. 
و نيز اگر دعا به گونه اى كه ما مى خواهيم قبول نشد، 
نبايد گفت كه مقبول نيست. خالق حكيم بهتر مى فهمد؛ 
و هر آنچه به خير منفعت ما باشد آن را مى دهد. بعضاً 
دعا هاى دنيوى ما را، به خاطر منفعتمان متوجه آخرت  
بر  كه  دعايى  به هرحال،  مى كند.  قبول  آن گونه  و  مى كند 
نموده  كسب  خلوصيت  مريضى  در  موجود  راز  اساس 
و به خصوص دعاى برخاسته از ضعف و عجز و تذللّ 
مدار  مريضى  است.  نزديك  بسيار  قبول شدن  به  نياز،  و 
هم  و  دين دار  مريض  هم  مى باشد.  خالص  دعاى  چنين 
دعا  اين  از  بايد  مى كنند  مراقبت  مريض  از  كه  مؤمنانى 

استفاده نمايند.
دواى هجدهم

اى مريضى كه شكر را ترك كرده به شكايت روى 
آورده اى! 

شكايت، از يك حق ناشى مى شود. حقى از تو ضايع 
زيادى  شكر هاى  بلكه  مى كنى،  شكايت  كه  است  نشده 
بر تو لازم و حق بوده است و تو آن ها را ادا نكرده اى. 
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بدون آن كه حقِ حضرت حق تعالى را بدهى، مثل اين كه 

به ناحق، حق بخواهى شكايت مى كنى. 
تو نمى توانى با ديدن كسانى كه به لحاظ صحتمندى 
در مرتبه هاى بلندتر از تو هستند شكايت كنى. بلكه تو 
مكلّف هستى به مريضان بيچاره اى كه ازنقطه نظر صحت 
در درجات پايين تر از تو قرار دارند نگاه كنى و شكر آن 
را به جاى آورى. اگر دستت شكسته باشد، به دست هاى 
بريده نگاه كن! اگر يك چشم ندارى، به نابينايانى كه هر 

دو چشم را ندارند بنگر! االله را شكر  كن! 
از  بالاتر  به  ندارد  حق  هيچ كس  نعمت  در  آرى، 
حق  مصيبت  در  و  دهد.  سر  شكوه  و  كند  نگاه  خود 
هركس اين است كه با نگاه كردن به آنانى كه ازلحاظ 
مصيبت بالاتر از اويند، شكر نمايد. اين راز در بعضى 
رساله ها با يك تمثيل توضيح داده شده است. اجمال آن 

چنين است:
مى كند.  بالا  مناره اى  سر  را  بيچاره اى  شخص،  يك 
هديه  و  مى كند  او  به  خاصى  احسان  مناره  زينه  هر  در 
هم  مناره  بالاى  در  درست  و  مى دهد.  او  به  جداگانه اى 
بزرگ ترين هديه را به او مى دهد. او درحالى كه در برابر 
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اگر  مى طلبد؛  امتنان  و  تشكر  او  از  متنوع  هديه هاى  آن 
را  زينه ها  سر  هديه هاى  آن  همه  پرخاشگر،  شخص  آن 
فراموش كرده و يا هيچ شمرده شكر نكند و به بالا بنگرد 
بالاتر  من  و  مى بود  درازتر  مناره  اين  « كاش  بگويد:  و 
مى رفتم! چرا مثل آن كوه و يا آن مناره ديگر بسيار بلند 
نيست. » و بدين طريق شروع به شكايت  كند. اين كار او 

چقدر كفران نعمت و ناحقى است. 
بدين طريق يك انسان درحالى كه از هيچى به وجود 
انسان  نمانده،  حيوان  نشده،  درخت  نشده،  سنگ  آمده 
در  زيادى  مدت زمانى  مسلمان  يك  به عنوان  و  شده 
صحت و عافيت بسر برده و درجه نعمت بسيار بلندى را 
احراز نموده است، اگر بنا بر عوارضى، لايق نعمت هايى 
مثل صحت و عافيت نشود و يا به خاطر سوء اختيار يا 
سوء استفاده اش بعضى نعمت ها را از دست بدهد و يا 
دستش به آن نرسد و ازاين رو شكايت نمايد و بى صبرى 
نشان دهد و با گفتن: « واى من چه كردم كه اين بلا بر 
سرم آمد؟ » حالتى مثل انتقاد از ربوبيت الهى را به خود 
بگيرد؛ چنين كارى بيش از مريضى مادى، يك مريضى 
معنوى است. و درست مثل جنگيدن با دست شكسته، با 

شكايتش مريضى اش را زياد مى كند. 
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ا  ِنَّ ا وَ هِ  لِلّٰ ا  اِنَّ ةٍ  يبَ صِ مُ لِّ  « لِكُ راز:  با  كه  اوست  عاقل 
مريضى  آن  تا  كند،  صبر  و  شود  تسليم  عُونَ »  اجِ رَ اِلَيْهِ 

وظيفه اش را انجام بدهد و برود...
دواى نوزدهم

صمدانى  تعبير  با  ذوالجلال،  جميل  نام هاى  همه 
در  و  هستند.  زيبا  كه  مى دهد  نشان  حسنى »  « اسماء 
جامع ترين  و  زيباترين،  لطيف ترين،  موجودات  بين 
آيينه صمديتّ نيز حيات است. آيينه زيبايان زيبا است. 
آيينه اى كه محاسن زيبايان را نشان مى دهد زيبا مى شود. 
و آن طور كه هر چه از آن زيبا بر سر آن آيينه بيايد زيبا 
است، بر سر زندگى نيز هر چه بيايد از نقطه حقيقت زيبا 
كه  را  حسنى  اسماء  آن  زيباى  نقش هاى  چون كه  است. 

زيبا است نشان مى دهد. 
اگر زندگى هميشه در صحت و عافيت يكنواخت 
پيش برود، يك آيينه ناقص مى شود. بلكه از جهتى عدم 
و نيستى و هيچى را محوّس ساخته رنج مى دهد. ارزش 
مبدل  رنج  به  را  عمر  لذت  مى آورد.  پايين  را  زندگى 
از  مى كنم،  سپرى  زود  را  وقتم  گفتن  با  چون  مى سازد. 
رنج به سفاهت و يا سرگرمى مى افتد. مثل مدت حبس، 
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با عمر ارزشمند دشمنى نموده مى خواهد زود وقت كُشى 

كند و عمرش را سپرى نمايد. 
اما زندگى اى كه در تحول و حركت است و در اطوار 
گوناگون غَلت مى خورد، ارزشش را محسوس مى سازد 
و  مشقّت  در  اگر  مى فهماند.  را  عمر  لذت  و  اهميتّ  و 
مصيبت هم باشد، گذشت عمر را نمى خواهد و با گفتن: 
نرسيد. »  سر  به  شب  يا  و  نكرد  غروب  آفتاب  « اى واى 

خود را رنج نمى دهد و« افُ، افُ » نمى كند.
در  كه  بيكارى  و  ثروتمند  بسيار  ارباب  يك  از  بلى، 
دوشك استراحت و هر چيزش مكمل است، بپرس: « چه 
حال دارى؟ » بدون شك سخنان درد آورى مثل:«  اىَ بابا! 
وقت تير نميشه، بيا يگان شَش و بشِ بازى كنيم » و يا 
اين كه « براى تير كردن وقت، يگان سرگرمى پيدا كنيم. » 
را خواهى شنيد. و يا شكايت هايى مثل:«  اين چيز كمبود 
است، كاش اين كار را مى كردم » كه از طول امل منشأ 

گرفته است را خواهى شنيد.
تو از يك مصيبت زده و يا يك فقير كارگرى كه در 

حالت مشقت بار به سر مى برد بپرس: 
- چه حال دارى؟ 
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اگر عقلش در سرش باشد خواهد گفت:

كاش  مى كنم.  كار  هستم.  خوب  شكر،  را  « خدا   -
خلاص  هم  را  كار  اين  نمى كرد.  غروب  زود  آفتاب 
مى كردم. وقت زود مى گذرد، عمر نمى ايستد و  به پيش 
مى رود. واقعاً به زحمت مى شوم، اما اين هم مى گذرد، 
هر چيز بسيار به  سرعت مى گذرد. » با اين گفته اش، معناً 
بسيار ارزشمند بودن عمر را با اظهار تأسف از گذشتن 

آن، به زبان مى آورد. 
و  عمر  لذت  كردن،  كار  مشقّت  با  گفت:  بايد  پس 
ارزش زندگى را مى فهمد. اما استراحت و صحت، عمر 

را تلخ مى سازد و لذا سپرى شدن آن را آرزو مى كند.
اى برادر مريض! 

تفصيلات  با  ديگر  رسايل  در  كه  آن گونه  بدان، 
مايه  و  اصل  است؛  گرديده  اثبات  قطعى  صورت  به  و 
هم  عدم  است.  عدم  گناهان  حتى  و  شرّها  مصيبت ها، 
شرّ است و هم تاريكى است. حالاتى مانند استراحتِ 
يكنواخت، سكوت، سكونت و توقف به خاطر نزديك 
بودنش به عدم و هيچى است كه با احساس تاريكى 
تحول،  و  حركت  اما  مى دهد.  رنج  عدم  در  موجود 
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وجود است و وجود را احساس مى كند، و جود هم 

خير خالص و نور است. 
مادام حقيقت اين است؛ مريضى تو به خاطر انجام 
به  دادن  ترقى  و  تقويه  تصفيه،  همچون  زيادى  وظايف 
زندگى ارزشمند و متوجه ساختن ساير جهازات انسانى 
و  مريض  عضو  آن  اطراف  در  معاونت  براى  وجودت 
نشان دادن نقش هاى نام هاى گوناگون صانع حكيم، آن 
مريضى به وجود تو به عنوان مهمان فرستاده  شده است. 
انشاءاالله به زودى وظيفه اش را انجام مى دهد و مى رود و 

به عافيت مى گويد: 
« تو بيا، به جاى من هميشه بمان، وظيفه ات را انجام 

بده. اين خانه از توست و با عافيت بمان. »
دواى بيستم

اى مريضى كه به دردت درمان مى جويى!
مريضى دو قسم است. يك قسمش حقيقى و قسم 

ديگرش وهمى است.
اما قسم حقيقى؛ شافى حكيم ذوالجلال، در كره  زمينى 
كه دواخانه بزرگ اوست به هر دردى، دوايى نهاده است. 
آن دواها دردها را مى خواهند. و به هر درد درمانى آفريده 
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است. خوردن و استعمال دوا براى تداوى مشروع است. 
دانست.  بايد  حق تعالى  جناب  از  را  شفا  و  تأثير  اما 

آن گونه كه درد را او مى دهد، شفا نيز از اوست. 
رعايت توصيه هاى داكتران حاذق و متدينّ، علاج 

بسيار مهم مى باشد. 
چون اكثر مريضى ها از سوءاستفاده ها، از بى پرهيزى 
و اسراف و خطيئات و سفاهت و بى دقتى پيدا مى شود. 
و  مى كند  نصيحت  مشروع  دايره ى  در  متدّين  حكيم 
اسراف  و  سوءاستفاده ها  از  باشد.  مى داشته  توصيه هايى 
آن  به  اعتماد  با  مريض  مى دهد.  تسلّى  و  مى كند  منع 
توصيه ها و تسلّى ها مريضى اش سبك مى شود و به جاى 

رنج، فرحت مى يابد.
اما مريضى وهمى؛ مؤثرترين علاج آن اهميت ندادن 
مى شود  بزرگ  شود  داده  اهميت  چه  هر  است.  آن  به 
متلاشى  و  مى شود  خورد  ندهد  اهميت  اگر  مى پنُدد.  و 
مى گردد. چنان كه اگر زنبور ها را اذيت كنى، بر سر انسان 
جمع مى شوند و اگر اعتنا نكنى پراكنده مى شوند. و نيز 
در تاريكى اگر به خيالى كه از نخ آويزان شده در مقابل 
چشم منشأ گرفته است، اهميت داده شود بزرگ مى شود 
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اگر  مى دهد.  فرار  ديوانه  يك  مثل  را  او  گاهى  حتى  و 
اهميت ندهد مى بيند كه يك نخ عادى مار نبوده است و 

به ترس و تشويشى كه بر سر داشت مى خندد. 
حقيقت  به  كند،  دوام  زياد  وهمى  مريضى  اين  اگر 
عصبى  و  وهّام  انسان هاى  در  اين  و  مى شود.  تبديل 
قوه  مى سازد،  قبهّ  را  حبهّ  است.  بد  بسيار  مريضى  يك 
معنوى اش شكست مى خورد. به خصوص اگر به نيمچه 
بخورد،  سر  بى انصاف  داكتران  يا  و  بى رحم   حكيمان 
باشد  ثروتمند  اگر  مى كند.  تحريك  بيشتر  را  اوهامش 
مالش مى رود و اگرنه عقل و صحتش از دستش مى رود.  

دواى بيست و يكم
اى برادر مريض!

در مريضى تو درد مادى وجود دارد، اما يك لذت 
بااهميتّ معنوى تو را احاطه مى كند كه تأثير آن درد مادى 
را برطرف مى سازد. چون اگر پدر و مادر و خويشاوند 
ديرباز  از  كه  شيرينشان  بسيار  شفقت هاى  باشى،  داشته 
فراموش كرده اى، سر از نو در اطرافت برانگيخته مى شود 
مى ديدى  كودكى  دوران  در  كه  را  شيرينشان  نگاه  آن  و 
دوباره مى بينى و دوستى هاى پنهان و پشت پرده مانده ى 



جم
وپن

ت 
يس

ه ب
مع
ل

۴۴
تو  به  محبت  با  بازهم  مريضى  جاذبه  با  را  اطرافيانت 
معطوف مى دارد و در برابر همه اين ها اين درد مادى ات 

بسيار ناچيز مى ماند.
 و نيز كسانى كه تو مفتخرانه خدمتشان را كرده و به 
جلب التفاتشان كوشيده اى، به حكم مريضى ات با كمال 
تو  بدين سان  و  مى دهند  انجام  را  تو  خدمت  مرحمت، 

سرور سرورانت شدى. 
نوعى  شفقت  و  جنسى  رقتِ  ازآنجايى كه  نيز  و 
انسان ها را به خود جلب كرده اى، از هيچ، احباب همكار 

و دوستان مشفق بسيار زيادى پيدا نمودى. 
و نيز امر رخصتى از بسيارى از خدمات بامشقت را 
باز از مريضى گرفتى و استراحت مى كنى. لذا درد جزئى 
نه  شكايت  به  را  تو  معنوى،  لذت هاى  اين  برابر  در  تو 

بلكه بايد به تشكر سوق دهد.
دواى بيست و دوم

نزُول  مثل  سختى  مريضى هاى  به  كه  برادرى  اى 
(فلج) مبتلا شده اى!

به تو مژده مى دهم كه نزُول براى مؤمن مبارك  اولاً 
ولايت  اهل  از  را  اين  پيش  مدت ها  مى شود.  شمرده 
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مى شنيدم اما سرّش را نمى فهميدم. يك سرّش اين گونه 

به قلبم خطور مى كند: 
اهلُ االله براى واصل شدن به جناب حق تعالى و نجات 
از خطرات بزرگ معنوى دنيا و تأمين سعادت ابدى، دو 

اساس را به اختيار خود تعقيب نموده اند:
يكى: رابطه  موت است، يعنى آن گونه كه دنيا فانى 
است، فرد نيز خود را مسافر فانىِ وظيفه دار در دنيا تلقى 
نموده و بدين صورت براى زندگى ابدى شان كوشيده اند.

دوم: براى رهايى از نفس امّاره و خطرات حسياّت 
كور، كوشيده اند تا با چلّه ها و رياضت ها نفس امّاره شان 

را بكشند.
شما اى برادرى كه صحت نصف وجودت را از 
و  كوتاه  اساس  دو  اختيار  بدون  تو  به  داده اى!  دست 
آسان داده شده است كه سبب سعادت مى باشد؛ وضيعت 
را  انسان  بودن  فانى  و  دنيا  زوال  هميشه  تو  وجود 
كند  خفه  را  تو  نمى تواند  ديگر  دنيا  مى دهد.  اخطار 
و غفلت قادر نيست چشمانت را ببندد. و نفس امّاره 
هرگز نمى تواند كسى را كه در وضيعت نيمه انسان است 
از  دهد؛  فريب  نفسانى  مشتهياّت  و  رذيله  هوس هاى  با 

بلاى آن نفس زود نجات مى يابد.
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و  تسليميتّ  با  و  ايمان  سرّ  با  مى تواند  مؤمن  لذا 
توكّل از آن مريضى سنگين مثل نزُول، در زمانى اندك 
مثل چلّه هاى اهل ولايت استفاده كند. آنگاه آن مريضى 

سنگين، بسيار ناچيز مى ماند.
دواى بيست و سوم

اى مريض بى كس، غريب و بيچاره!
اگر همراه با مريضى ات بى كسى و غربت، سخت ترين 
شفقت  نظر  و  بياورد  رقتّ  به  تو  به  نسبت  را  قلب ها 
خالق  به  تو  انتساب  و  ايمان  شك  بدون  كند؛  جلب  را 
با  را  خود  قرآن  سوره هاى  همه  آغاز  در  كه  رحيمى 
صفت « الرحمن الرحيم » تقديم نموده و با يك لمعه ى 
آن  با  نوزادان  همه  تربيت  به  را  مادران  عموم  شفقتش 
شفقت خارقه اش واداشته و در هر بهار با يك جلوه ى 
رحمتش روى زمين را پر از نعمت ها ساخته و جنتّ با 
ابدى  حيات  در  او  رحمت  از  جلوه  اى  محاسنش  همه 
است؛ لذا شناخت او و نيايشت به درگاه او با زبان عاجز 
مريضى و البته بيمارىِ بى كسى تو در اين ديار غربت، در 

بدل هر چيز نظر رحمت او را به تو جلب مى كند. 
مادام او هست و به تو رسيدگى مى كند؛ براى تو 
هر چيز مهياّ است. در اصل كسى در غربت و بى كسى 
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مانده است كه با ايمان و تسليميتّ به او انتساب نكند 

و يا به انتسابش اهميتّ ندهد.
دواى بيست و چهارم

و  مريض  معصومِ  اطفال  به  كه  پرستارانى  اى 
كهن سالانى كه در حكم اطفال معصوم هستند خدمت 

مى كنيد!
پيش روى شما يك تجارت مهم اخروى قرار دارد. 

با شوق و غيرت آن تجارت را كمايى كنيد.
مريضى هاى اطفال معصوم براى جسم هاى نازكشان 
برابر  در  و  مى باشد  رياضت  و  ادمان  يك  به مثابه ى 
مى بخشد  مقاومت  آنان  به  آينده  در  دنيا  دغدغه هاى 
از  و  مى آيد  حساب  به  رباّنى  تربيت  و  تنقيه  نوعى  و 
دنيوى  زندگى  به  زيادى  فوايد  و  حكمت ها  لحاظ  اين 
را  اطفال  زندگى  يك سو  از  دارد.  روحى شان  زندگى  و 
ازلحاظ معنوى تصفيه مى كند و از سوى ديگر جايگزين 
پس  مى شود.  است  بزرگ سالان  در  كه  الذنوبی  كفارة 
معنوى  ترقياّت  مدار  و  اساس  تمرين ها  و  تنقيه ها  اين 
ثواب  و  مى باشد.  آخرت  در  يا  و  آينده  در  اطفال  آن 
والدين  اعمال  دفتر  در  مريضى ها  اين  از  حاصل شده 
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به خصوص در صفحه ى حسنات مادر كه به سرّ شفقت، 
صحت فرزندش را بر صحت خود ترجيح مى دهد نوشته 

مى شود و اين در نزد اهل حقيقت ثابت است. 
بزرگى  ثواب  اينكه  ضمن  پيران؛  به  خدمت  اما  و 
و  پدر  به خصوص  كهن سالان  آن  دعاى  گرفتن  دارد، 
والده، و خوش كردن قلب هايشان و انجام خدمتشان با 
كمال وفادارى سبب خوشبختى در دنيا و آخرت مى شود 
زيادى  تاريخى  حوادث  و  صحيح  روايات  با  امر  اين  و 
ثابت است. فرزند خوشبختى كه از پدر و مادر پيرش 
فرزندان  از  را  و رفتار  اطاعت مى كند، عين وضعيت 
خودش مى بيند، و اما فرزند بدبختى كه والدينش را 
رنجيده مى سازد غير از گرفتار شدن به عذاب اخروى 
در دنيا هم با فلاكت هاى زيادى جزايش را مى بيند. و 

اين نيز با رخدادهاى زيادى ثابت است. 
به  تنها  معصومان  و  كهن سالان  از  مراقبت  آرى، 
ايمان  اهل  هرگاه  بلكه  ندارد  اختصاصى  خويشاوندان 
-مادامى كه بر اساس سرّ ايمان اخوت حقيقى وجود دارد 
- با يك مريض پير و نيازمند مواجه شد بر او لازم است با 
روح و جان خدمت او را بكند و اين مقتضاى اسلام است.



ان
مار

ه بي
سال

ر

۴٩ دواى بيست  و پنجم
اى برادران مريض!

مقدسى  و  سودمند  بسيار  علاج  يك  شما  اگر 
حقيقى  لذت  داراى  و  درد  هر  دواى  كه  مى خواهيد 
با  يعنى  دهيد.  انكشاف  را  ايمانتان  بياييد  پس  باشد، 
توبه و استغفار و نماز و عبوديت، ايمان را كه همان 
آمده  ايمان  از  كه  را  علاجى  و  است  قدسى  ترياك 

است استعمال كنيد. 
آرى، انسان هاى غافل به خاطر محبت و علاقه شان به 
دنيا، گويا يك وجود معنوى مريض و بزرگى به بزرگى 
با  دنيا  مانند  كه  معنوى  وجود  آن  به  ايمان  و  دارند  دنيا 
و  برداشته  زخم  و  جراحت  فراق،  و  زوال  ضربه هاى 
رنجور شده است، يكدم از زخم ها نجات بخشيده شفاى 
حقيقى مى دهد و ما اين مطلب را در بسيارى از رسايل 
به گونه اى قطعى ثابت نموده ايم. براى اينكه سرتان را به 

درد نياورم سخن را كوتاه مى سازم. 
بدون شك علاج ايمان با اداى فرايض در حد امكان 
تأثيرش را بر جا مى گذارد. غفلت و سفاهت و هوس هاى 
منع  را  ترياك  آن  تأثير  مشروع  غير  لهويات  و  نفسانى 
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مى برد  بين  از  را  غفلت  مريضى  كه  مادام  پس  مى كند. 
و اشتها را كور مى سازد و از داخل شدن در لذت هاى 
غير مشروع جلوگيرى مى نمايد، از آن استفاده كنيد و از 
دواها و انوار قدسى ايمان حقيقى با توبه و استغفار و 

با دعا و نياز كار بگيريد. 
مولاى متعال به شما شفا بدهد و مريضى هايتان را 

كفارة الذنوب بگرداند، آمين، آمين، آمين.
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ا  ائِهَ وَ دَ لُوبِ وَ دٍ طِبِّ الْقُ مَّ حَ ا مُ نَ يِّدِ لَى سَ لِّ عَ مَّ صَ هُ اَللّٰ
ا  يَائِهَ ضِ ارِ وَ نُورِ اْلاَبْصَ ا وَ ائِهَ فَ شِ انِ وَ افِيَةِ اْلاَبْدَ عَ وَ

لِّمْ سَ بِهِ وَ حْ صَ لَى آلِهِ وَ عَ وَ
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